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  چكيده
 - هاي قدرت بر سر عامل مـشروعيت سياسـي          از حيث جدال كانون    »صفويه« ةدور

در ايـن دوره شـاهد تـلاش نهادهـاي          . هاي خاص تاريخ ايران اسـت      دوره ديني، از 
روحانيت شـيعي، سـلطنت صـفوي و تـصوف بـراي تثبيـت مـشروعيت خـود و بـه                     

يم و در ايـن ميـان نهـاد سـلطنت بـه روحانيـت               هاي رقيب هـست    راندن جريان  حاشيه
ويـژه بـا توجـه بـه      هـاي قـدرت در آن دوره بـه    نزاع كـانون . تري دارد گرايش بيش 

تأسـيس    تـازه  مشروعيت تـاريخي تـصوف و زعامـت روحانيـت در جامعـه و نظـامِ               
شيعي، ابعاد و جوانب خاصي داشته است و نوشتن متون رديه بر تـصوف از جانـب                 

هاي بر تـصوف بـين       رديه. توجه به اين افق تاريخي بايد بررسي كرد       روحانيت را با    
 اما فضاي عمومي اين متون غالباً متأثر از         ؛اند دو قطب نقد و تخريب در نوسان بوده       

هاي نظري تصوف در اين متون نيز        منطق و بيان جدلي مؤلف است و نوع نقد جنبه         
 روش تحليـل     كـاربرد   بـا  هتـلاش شـد   در ايـن نوشـتار      . از اين شرايط مستثنا نيـست     

 ةتخريب جدلي حوز  ة  شناسي انتقادي، رابط   گفتماني و با استفاده از ابزارهاي سبك      
 صـفويه را در هفـت رديـه بـر           ة ديني عمده دور   -هاي سياسي    عرفان نظري با مؤلفه   

هـاي    و با توجـه بـه داده  ديدگاه اين پژوهشاز . بررسي شودآن دوران     تصوف در 
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ثير جدال بر سـر عامـل مـشروعيت         أهاي مورد بررسي تحت ت     يهمتني و فرامتني، رد   
اند و   نظري تصوف پرداختهة صفويه، به تخريب جدلي جنب ة ديني در دور   -سياسي  

هـاي    تصوف و گفتمان   هاي نظري   جنبه ةبه اين دليل منابع معتبري براي كشف رابط       
  . روند  تشيع به شمار نميةحوز
 نظـري   ةعي، صفويه، مـشروعيت،  جنب ـ      تصوف، روحانيت شي   :ي كليدي ها واژه

  .نويسي تصوف، رديه
  
  بيان مسأله  .1

 ةهـاي رقيـب و معـارض، در حـوز     اديان، مكاتب، رويكردها و ديـدگاه  نويسي بر  سنت رديه 
هـا گـاه     رديـه . تمدن اسلام و ايـران، عمـري بـه قـدمت مجـادلات كلامـي و عقيـدتي دارد                  

هـاي دينـي و داراي       تي شكل گرفتـه در دانـش      هاي فكري و عقيد     منازعات نظام  ةدهند  انعكا
هاي بـين اصـحاب اديـان مختلـف،          ديني هستند و گاه به دليل تعارض و رقابت         ماهيت درون 

هـا بـه اقتـضاي عوامـل      همـؤلفين ردي ـ . شـوند  دينـي محـسوب مـي    اند و آثار برون   تأليف شده 
يان منطقـي و تحليلـي       ب ةشيو هاي عقيدتي و انگيختگي باطني، گاه از       متني، ماهيت نزاع   برون

ها و ابزارهاي جدلي و خطابي، بـراي اقنـاع مخاطـب و بـه      بهره برده و گاه با استفاده از شيوه  
اي كـه سـاحت انديـشگاني و         گونـه  انـد؛ بـه    راندن جريـان و ديـدگاه رقيـب كوشـيده          حاشيه

  . ها غالباً بين اين دو قطب بياني و بلاغي در نوسان است ايدئولوژيك رديه
هاي ايدئولوژيك، در تاريخ ايران، مقطع زمـاني خاصـي بـه             ويه در تاريخ نزاع    صف ةدور

 دينـي،   ـ ـ هاي مشروعيت و قـدرت  سياسـي         نظم گفتماني كانون   هدر اين دور  . رود شمار مي 
فروريختن  تدريجي هژموني تاربخي خلافـت عباسـي و       . كند اي پيدا مي   آرايش و ابعاد تازه   

هـاي    صحنه آمدن  قطب تاريخي روحانيت شيعه و تـلاش         نظريه سياسي  خلافت در كنار به        
 تـصوف،  بـه فـضاي منازعـات          ةهاي حوز  صوفيه براي  تثبيت و تحكيم  مشروعيت گفتمان        

ويژه  دو قطـب روحانيـت        وسوي خاصي بخشيده است و به      ايدئولوژيك در آن دوره سمت    
در .  واداشـته اسـت  شيعي و صوفيه را به مواجهه  بر سر عامل مشروعيت و مقبوليت تـاريخي          

اين ميان يا توجه به گرايش  نظام  سياسي  صفويه به روحانيـت و فقهـاي شـيعه،  غالبـاً ايـن                         
كوشند مشروعيت تـاريخي صـوفيه را بـه چـالش بكـشند و در       مجتهدين شيعه هستند كه مي  
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نويـسي  بـر      هاي شفاهي كه  نهاد روحانيت در اختيار داشته اسـت،  جريـان رديـه                كنار رسانه 
 ةهـاي بـر تـصوف در دور    مـؤلفين رديـه   . صوف از ابزارهاي اين نزاع تـاريخي بـوده اسـت          ت

صفويه، براي كاهش يا سلب مشروعيت تاريخي تصوف غالباً از زبان و ابزارهـاي جـدلي و                 
اند و در ساحت انديـشگاني مـتن، بـه دنبـال كـاهش يـا سـلب مـشروعيت                     خطابي بهره برده  

 دينـي   _هـاي تفكـر سياسـي      ها و پايـه    باني، خرده گفتمان  تاريخي تصوف با استفاده از نقد م      
اي كـه مـورد نقـد جـدلي مـؤلفين       هـاي عمـده   ها و سـتون  گاه يكي از گراني  . اند صوفيه بوده 

سـاز وحـدت      جريـان  ةويژه نظري   نظري و فلسفي تصوف و به      ةها قرار گرفته است، صبغ     رديه
ايـن شـرايط، نقـد مفـاهيم و     طبيعـي اسـت كـه در    . پـردازان آن اسـت   وجود و برخي نظريـه  

مقولاتي كه واقعيت و سرشت متني و تاريخي خاص خـود را دارنـد، بـا تخريـب و تـوهين                     
  . جدلي و خطابي آميخته مي شود

 پاسـخ   پرسـش گفتماني بـه ايـن   ايم با استفاده از روش تحليل    در پژوهش حاضر كوشيده   
 عرفان نظري   ةدلي حوز  صفويه به تخريب ج    ةهاي بر تصوف در دور     دهيم كه گرايش رديه   

مدعاي ما اين است كه بـا       .  صفويه دارد  ةپردازان آن، چه نسبتي با نظم گفتماني دور        و نظريه 
 عرفان نظـري، بـا هـدف        ة صفويه، تخريب حوز   ةهاي فرامتني دور   توجه به عوامل و واقعيت    

د پـذير   صفويه، صورت مي   ة تصوف در نظم گفتماني دور     ةهاي حوز  راندن گفتمان  به حاشيه 
 بيناگفتماني و بيناژانري معارف و      ة رابط ة منازعاتي از اين نوع دربار     ةپاي توان  بر   و اساساً نمي  

در اين جا لازم است ذكـر كنـيم         . ع قضاوت كرد  محور تشي  هاي حول  متون صوفيه و گفتمان   
هـاي جـدلي بـا عرفـان نظـري و وحـدت وجـود                 رديـه  ةكه در اين پژوهش تنهـا بـه مواجه ـ        

مذهبي فقها و حتي برخي از صـوفيه بـر نظريـه وحـدت وجـود،                  نقدهاي درون پردازيم و    مي
ع و تسنن و با توجه به نظم گفتماني خاص خود هاي علمي تشي    معارف حوزه  ةبايد در منظوم  

 جـدلي   ة مواجه ـ ةهمچنين مدعاي ما در اين نوشـته ترسـيم خطـوط كلـي رابط ـ             . تحليل شود 
هاي واسط اين را بطـه   ته مسلم است كه در حلقه عرفان نظري است و اين نكةمؤلفان با حوز  

هـاي   رو هستيم كه  تحليل ايـن حلقـه         هها و عوامل متني و فرامتني روب       با حجم سيالي از نشانه    
  . هاي مستقل خاص خود نياز دارد واسط به پژوهش
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   تحقيق  ةپيشين. 2
هاي دانشگاهي   امهع و تصوف در مقالات، كتب و پايان ن         تشي ةهاي حوز   گفتمان ة رابط ةمسأل

هاي در رد    هايي چند، محققين سير تاريخي نگاشته      متعدد مطرح شده و همچنين در پژوهش      
 ة فقهـا بـا نظري ـ     ةنوع مواجه .  اند و دفاع از صوفيه را در مقاطع تاريخي مختلف بررسي كرده          

يـژه  و از اين ميان، آن چه به     . وحدت وجود نيز در منابعي چند مورد بررسي قرار گرفته است          
هاي بـر تـصوف در       با پژوهش حاضر مرتبط است، منابعي است كه حول محور تحليل رديه           

  . دوره صفويه شكل گرفته است
 صـفويه، در    ة علمـا و صـوفيه در دور       ةهـايي كـه بـه تحليـل مواجه ـ         از آغازين پـژوهش   

 ةدربـار ) 1388(انـد، تحقيـق رسـول جعفريـان          شـده بـر تـصوف پرداختـه        اي نگاشـته  ه ـ رديه
هــاي بــر تــصوف در اواخــر دورة صــفويه اســت كــه در مجموعــه   تيزي و رديــهســ تــصوف
هاي ايشان پيرامون دورة صفويه با عنوان سياسـت و فرهنـگ روزگـار صـفوي چـاپ                    نوشته

هـاي شـناخته شـده، بـه معرفـي برخـي از             در اين پژوهش، ايشان با اتكا به نـسخه        . شده است 
 كارشناسـي ارشـد     ةنام ـ  پايـان  .انـد   داختـه هاي مهم بر تصوف در اواخر دورة صـفويه پر           رديه

هاي بر تصوف     به تحقيق در دلايل و عوامل تاريخي نگارش رديه        ) 1389(زاده   شايسته ملك 
مؤلـف، در تحليـل محتـوا و     . ها اختـصاص دارد     صفويه و تحليل محتواي آن     ةدر اواخر دور  

نقش علما و تعامل  صفويه بررسي كند و به بررسي    ةها از  دور    عوامل تاريخي نگارش رساله   
 ةنخست دو مرحل  ) 1383(كيومرث قرقلو    .آنان با نهاد سلطنت در اين روند تاريخي بپردازد        

هـاي    صفويه را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت و سـپس داده               ةستيزي در دور    جريان تصوف 
  شخــصيت يكــي از ة صــفوي دربــارةموجــود در دو مــتن جــدلي پيرامــون تــصوف در دور

آنـدره نيـومن     .تـصوف يعنـي محمـدطاهر قمـي را بررسـي كـرده اسـت                ةمعارضان برجست 
هاي بـر تـصوف    مسالة جواز يا تحريم غنا را محور بررسي ابعاد تاريخي برخي رديه           ) 1389(

 به همت مجدالـدين     »ميراث تصوف «اين مقاله در مجموعة     .  صفويه قرار داده است    ةدر دور 
فقدان ظرفيـت سـاختاري لازم      ) 1394(ي  فتاحي اركاني و آقا نور     .كيواني منتشر شده است   

  عملـي صـوفيه را از        ةبراي مواجهه با شـرايط نـوين تـاريخي و تـضادهايي موجـود در سـير                
نگارنـده و سـيد    .داننـد  عوامل تحكيم موقعيت فقيهان در مناسبات تاريخي دورة صفويه مـي  

هاي   جدلي رديه   منطق و بيان   ةبا رويكرد تحليل انتقادي گفتمان رابط     )  1395(مهدي زرقاني 
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 ةانـد؛ همچنـين رسـال     صفويه با نظم گفتمـاني آن دوره را بررسـي كـرده          ةبر تصوف در دور   
 تحليـل   ةهاي بر تصوف در عصر صفوي بـر پاي ـ         به تحليل ژانر رديه   ) 1397( دكتري نگارنده 

بـه بررسـي آراء انتقـادي محمـدطاهر         ) 1395(امينـي . انتقادي گفتمان اختصاص داشته است    
. هـاي مجلـسي اول در يكـي از آثـار دوره صـفوي پرداختـه اسـت        ف و پاسـخ  قمي بر تـصو   

 صوفيه محمدطاهر    رد ة تصوف را در رسال    ةتصوير برساخت ) 1398(همچنين اميني و پازوكي   
هـاي   به بررسي نثـر اديبانـه و ظرفيـت    )  1399(موسوي و فشاركي  . قمي توصيف كرده است   

 از  )1400( ميرپوريـان و مباشـري    .  انـد  اختـه  صفوي پرد  ةهاي متعادل دور   بياني يكي از رديه   
طـرف نـسبت     صفويه، به تحليل سه ديدگاه موافق، مخالف و بيةخلال تحليل دو اثر از دور     

به نقـد و بررسـي آراء   ) 1399( منشاري و مخبر دزفولي. پردازند به صوفيه از جانب فقها، مي  
پژوهش حاضر از حيث   .ندا داختهر صفويه پةضد تصوف  دو تن از منتقدين تصوف در دور      

هـاي قـدرت و      مشروعيت و نـزاع  كـانون       ة نظري تصوف با مسأل    ة تخريب جنب  ةتحليل  رابط  
  . ات فوق متمايز استقنظم گفتماني ايران عصر صفوي، از مجموع تحقي

  

  الگوي نظري پژوهش. 3
 ايـدئولوژيك  ة خـود و ديگـري و سـازوكارهاي مواجه ـ   ةدر اين پژوهش براي تحليل رابط ـ   

 در ايـن الگـو، محقـق        .ايـم  وجود در متون به الگـوي تحليـل انتقـادي گفتمـان نظـر داشـته               م
 تـاريخي در مـتن تـا چـه انـدازه،            هاي مهـم    كوشد به اين سؤالات پاسخ دهد كه گفتمان         مي

هـاي   اي بـا گفتمـان   چگونه و در كجا انعكاس داشته است و در دنياي متن، چه نوع مواجهـه        
هـاي    خـورد؛ گـزاره     آيا گفتمان نويني در متن بـه چـشم مـي          . ودش  برجسته تاريخي ديده مي   

اساسي و نظري اين گفتمان در متن چيست و مؤلف بـا كـدام ابزارهـا و تـدابير زبـاني بـراي        
در اين روش به ابزارهايي براي تحليل مـتن نيـاز           . تثبيت گفتمان مطلوب خود كوشيده است     

كاربرد ابزارها در . مؤلف را برملا سازد اجتماعي -هاي معرفتي و سياسي داريم كه سوگيري
بنـدي و   سـازد و بـا جمـع    هاي زباني را برملا مي   هاي ثانويه ايدئولوژيك انتخاب     متن، دلالت 

هاي بنيـادي مـتن را اسـتنباط     توانيم گزاره ها مي كشف ساختارهاي شكل گرفته حول دلالت 
  . كنيم

ويـژه   حليل انتقادي گفتمان و به    هاي حوزة ت    الگوي نظري گفته شده از مطالعات و نظريه       
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هاي گفتماني    ابزارهاي تحليل سوگيري  .  لاكلا و موفه برگرفته شده است      ةاز ديدگاه و نظري   
 ةنظري ـ. اسـت  شناسـي انتقـادي اخـذ شـده     بخشي جفريـز در حـوزة زبـان       متون نيز از مدل ده    

ايـن نظريـه بـه      گفتمان لاكلا و موفه شكل گرفته از مفاهيمي در هم تنيده است و فهم دقيق                
ر اين در پژوهش حاضر از مفاهيم متكثّ    .   روابط زنجيروار اين مفاهيم بستگي دارد       ةفهم شبك 

از ديـدگاه   . ايم  نظريه، به مفاهيم مرتبط با نزاع و روابط نهان و آشكار بيناگفتماني نظر داشته             
. كننـد   عطـا مـي    اما موقت و نسبي ا     ؛ها هويتي خاص    ها به افراد و پديده      لاكلا و موفه گفتمان   

ها و معناهاي متفاوت عناصر مختلف اسـت و           شدن نسبي خصلت   رنگ  كم ةاين هويت، نتيج  
گيرد كه نيروها و نهادهاي برتر در ساحت سياست و            بندي خاصي شكل مي      مفصل ةبا واسط 

هـا    گفتمـان . انـد  ها اعمال كـرده     اجتماع، با اتكا به مشروعيت تاريخي خود بر عناصر و نشانه          
كوشـند نقـاط قـوت خـود را برجـسته سـاخته،               در حال تنازع و تخاصم هستند و مي       همواره  

اي و اسـتعاري از خـود ارائـه           ها تصويري اسـطوره     گفتمان. گفتمان رقيب را به حاشيه برانند     
هايي با هويـت   ها را به سوژه وشند، انسانك مي اجتماعيـ دهند و با اتكا به قدرت سياسي   مي

: 1390ك مقدمي،   .ن. (نددي و شناخت نسبي و محدود تبديل كن       مطلوب خود و داراي آزا    
 از - برپايـة تلقـي مـذكور        - نظري تـصوف در ايـن نوشـتار          ة فقها با جنب   ةمواجه) 106-102

  . است شده تحليل تاريخي دورة يك در رقيب هاي گفتمان روابط
 اسـت  شناسي اخذ شـده    ابزارهاي تحليل متن، در اين پژوهش از آن رو از مباحث سبك           

ــازوكارهاي        ــبات و س ــاختن مناس ــكار س ــز، آش ــبك ني ــادي س ــة انتق ــدف از مطالع ــه ه ك
شناسـي انتقـادي،      نظران مباحث سبك    از ميان صاحب  . اني است بهاي ز   ايدئولوژيك انتخاب 

تـري را بـراي تحليـل بازنمـايي روابـط و             جفريز كوشـيده اسـت مجموعـه ابزارهـاي كامـل          
  :ابزارهاي او به شرح ذيل است. رائه دهدمناسبات قدرت و ايدئولوژي، در متن ا

هـا و     فرآيندهاي اسنادي، تـرادف   / رخدادها/ ها كردن، بازنمايي كنش   ناميدن و توصيف  
تـر، معـاني ضـمن و حقـايق مـسلم،       زدن و نام بردن، اطلاعات و نظرهـاي مهـم     ها، مثال   تقابل
ايي زمـان، مكـان و      سازي، بيان گفته و انديـشه مـشاركان ديگـر و بازنم ـ             كردن، فرضيه  منفي
كوشيم به اختصار نقش هر كدام از ابزارهاي فوق را در تحليـل انتقـادي                 در ادامه مي  . جامعه

انتخاب كلمـات بـراي ناميـدن و توصـيف، ممكـن اسـت از نظـر آوايـي و                    : متن نشان دهيم  
و انتخاب از بين ساختار تعـدي       . دار بوده و اهميت ايدئولوژيك داشته باشد        معناشناسي نشانه 
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هـا خواننـده را تحـت تـاثير القائـات ايـدئولوژيك               يا فرآيند فعال اسنادي براي بيـان گـزاره        
هايي كه در سطح واژگان، عبـارات، بنـدها و            ها و تقابل    ترادف. دهد  مطلوب مؤلف قرار مي   

گـاه ذكـر    . ات ايـدئولوژيك دارد   گيرد، جوانب و تـأثير      ها در متن شكل مي      حتي پاراگراف 
 ابزاري متني براي كاربردهاي مطلوب ايدئولوژي مؤلف است نقش گفتماني           ها  ها و مثال   نام

هـايي چـون جمـلات        تـر هـستند از طريـق سـاخت          اطلاعات و نظرهايي كـه در جملـه مهـم         
يكـي از كاركردهـاي      .مجهول، بندهاي پايه و پيرو عناصر لحن و تكيه، قابل دريافت اسـت            

. مة مفـاهيمي عـام، مـسلم و طبيعـي اسـت           عمدة زبان، بازنمايي معاني ضمني و بعضي در جا        
ساز چون افعال منفي وبرخي قيـدها و ضـماير خـاص، ذهنيـت و باورهـاي                  هاي منفي   ساخت

سازي نقـش     منظور از فرضيه  . بخشد  مي اي  سازد و دنياي او را شكل تازه        خواننده را متأثر مي   
ر و ترديـد و     هاي مؤلف است و مـواردي چـون قطعيـت، اجبـا             ابزار وجهيت در بيان ديدگاه    

هـاي    نـوع بيـان ديـدگاه و گفتـه        . دهـد   هاي مطلوب مؤلـف را انعكـاس مـي          احتمال، ديدگاه 
هـا و     هـا و ديـدگاه       نقل قول در باورپذيري گفتـه      ةاشخاص در متن از نظر چگونگي و ضابط       

برخي الگوهاي عناصر زباني فاصلة مؤلـف را از زمـان،       . تاثيرگذاري بر مخاطب، مؤثر است    
 ايـدئولوژيك   ةسـازند  و در بافـت كـلام، فاصـل             موردنظر وي، برجسته مي    مكان و مخاطب  

  )48-56: 1391درپر، .ك.ن. (كنند  را بازنمايي ميويمطلوب 
  
   متني پژوهشةپيكر. 4

 محمدطاهر قمـي بـوده اسـت كـه توسـط            »الابرار  مونس« ة، شرح قصيد  »الاخيار تحفه«كتاب  
 انتقاد از صوفيه و حكمـا اختـصاص داشـته           بخشي از اين قصيده به    . خود او انجام شده است    

اي كـه مجموعـة        گسترش يافته اسـت؛ بـه گونـه        الاخيار  تحفهاست و اين انتقادات در رسالة       
متنوعي از معارف صوفيه و مشايخ آنان، در اين رساله مورد انتقاد شديد مؤلف قـرار گرفتـه                  

 ةبه گمـان قـوي رسـال      .  منتشر شده است   1369اين كتاب توسط آقاي الهامي در سال        . است
نـسخة  .  از محمدطاهر قمي است كه با نـام مـستعار آن را  تـأليف كـرده اسـت       »العوام هدايه«

از محمـدطاهر   .  بـوده اسـت    1775 ة كتابخانة مرعشي بـه شـمار      ةمورد استفادة نگارنده، نسخ   
  در مجموعه ميراث اسلامي ايران سـال       صوفيه در رد  مختصر ديگري نيز با عنوان       ةقمي رسال 

تر قمي، با همان رويكـرد        هاي گسترده    منتشر شده است كه صورت مختصري از رديه        1376
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 از محمدطاهر قمي در پاسـخ بـه         »فوائدالدينيه«مختصر  ة  همچنين رسال . و مطالب مشابه است   
برخي شبهات ديني در زمان حيات مؤلف شكل گرفته است و مؤلف در بخشي از رساله در            

در ايـن  . يـت و حقانيـت تـصوف، بـه انتقـاد از آن پرداختـه اسـت            پيرامون ماه  ةپاسخ به شبه  
اي بـه      مركزي دانـشگاه تهـران در مجموعـه        ة موجود اين رساله در كتابخان     ةپژوهش از نسخ  

 كـه در حـوزة معـارف شـيعه     »الـشيعه  حديقـه «  ةبخشي از رسال.ايم   بهره برده 4/2479شماره  
ترديدهايي وجود دارد نيز بـه حملـه و         ) 993(تأليف شده و در انتساب آن به محقق اردبيلي          

مؤلـف ايـن رسـاله كوشـيده اسـت          . انتقادهاي شـديد از تـصوف و صـوفيه اختـصاص دارد           
ها و معتقدات به زعـم وي انحرافـي، در تـاريخ تـصوف                گرايشة  تصويري جامع از مجموع   

شارات  ما چاپي بدون تاريخ از اين رساله است كه توسـط انت ـ            ةمتن مورد استفاد  . ترسيم كند 
اي كوتاه در انتقـاد       رساله) 1173(از ملااسماعيل خواجويي    . علميه اسلاميه عرضه شده است    

 موجود اسـت كـه بـه        18617 ة مجلس به شمار   ةهاي صوفيانه در كتابخان     ها و گرايش    از فرقه 
 »شـيعيه «توصيف دوازده گرايش به زعم مؤلف انحرافي صـوفيه در كنـار گـرايش راسـتين                 

نـام  » رد جماعـت صـوفيان   « عليقلي جديدالاسلام با عنوان      ةپايان بايد از رسال   در  .  پردازد  مي
هايي از گرايش به تفكر اخباري در آراء  مؤلف كه كشيشي تازه مسلمان است و نشانه. ببريم

خورد، در اين رساله به انتقاد از تصوف و صوفيه و بـه ويـژه مبحـث وحـدت                     او به چشم مي   
سـال  » سياست و فرهنگ روزگـار صـفوي      «ه نيز در مجموعة     اين رسال . وجود پرداخته است  

  . منتشر شده است1388
  
  بحث و بررسي. 5

 صــفويه بــا عبــارات و ةهــاي بــر تــصوف در دور در نگــاهي نــه چنــدان دقيــق نيــز بــه رديــه
 عرفـان   ةشويم كه حول محـور تخريـب حـوز         هاي زباني متنوع و متفاوتي مواجه مي       ساخت

 رويكـرد جـدلي   ةپيش از آنكه به ترسيم رابط ـ   . گرفته است نظران آن شكل     نظري و صاحب  
ها با اين بخش از معارف صوفيه، با نظم گفتماني ايران عصر صفوي بپـردازيم،                مؤلفين رديه 

  :كنيم ها ذكر مي هايي از اين مواجهه گفتماني را از متن رساله نمونه
 بـه  »بـدي اعتقـاد مولـوي    « را تحت عنوان     »الاخيار تحفه«   محمدطاهر قمي، بخشي از رسالة      

بـودن مـسلم     موردترديـد جبـري  ةمؤلف، از داد. تخريب شخصيت وي اختصاص داده است     
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در ادامـه ايـن گـزاره را        ). 354-346: 1369( گيرد كه او كافر اسـت       مولانا، اين نتيجه را مي    
 كند كه مولوي، گريه بر امام حسين را مورد تمسخر قرار داده است و روز عاشورا مطرح مي

كنـد كـه      در صفحات بعد با قطعيت بيان مي      ). 369- 363 :همان. (را روز شادي دانسته است    
). 373-372 :همـان (بهـايي در سـتايش از مولـوي و مثنـوي از او نيـست                 ابيات مشهور شـيخ   

كند كه مولوي،     همچنين بدون توجه به ضوابط تحليل محتواي متن، اين گزاره را مطرح مي            
  ).372-370:همان(داند  دا ميمعاويه را از اولياء خ

آن بـراي توصـيف مولـوي از         تبريـزي كـه در     اي از شمس    ، گفته »العوام هدايه« ةدر رسال 
 ايـن   ةمؤلف ابتدا بر پاي ـ   . گيرد  آيات قرآن استفاده شده است، مبناي طرح دو گزاره قرار مي          

ه، او را  ايـن گـزار  ةداند و سـپس، بـر پاي ـ   مقدمه، شمس تبريزي را قائل به وحدت وجود مي        
 قابل توجه اين است كه در اين فرآيند، حدود،          ةنكت). 12: 1775. خ. قمي، ن (داند    كافر مي 

اي   ملاك و تعريف منطقي و روشن مفاهيم وحدت وجود و كفـر، روشـن نيـست و ضـابطه                  
هـايي از صـوفيه در    در ادامه پس از نقل ديدگاه . ها وجود ندارد   ها و تفسير آن     براي نقل داده  

  :گيرد بحث وحدت وجود، چنين نتيجه ميزمينه م
 زيرا كه عقل بالبديهه، يعني ؛بطلان اين مذهب بديهي عقل است و احتياج به دليل ندارد       

 بلكـه بايـد   ؛كند كه خالق بايد غيرمخلوق باشد و عين مخلوق نباشد فكر و تأمل حكم مي   بي
  ).27: 1775 شماره به. خ. قمي، ن(كه خالق، هيچ نوع مشابهتي به مخلوق نداشته باشد 

عربــي   نيــز، بــه تخريــب ابــزاري شخــصيت ابــن»فوائدالدينيــهمختــصر « ةقمــي در رســال
 را كـه بـا هـدف        »الحكـم   فـصوص «هـايي تمثيلـي از        در بخشي از اين رساله داده     . پردازد  مي

 وحدت وجود طرح شده است و برخي مطالب او در مبحث ولايـت را دليـل                 ةايضاح انديش 
  ).23: 4/2479شماره . خ. قمي، ن (داند بر كفر او مي

هايي از منابع مربـوط بـه عرفـان نظـري را ابـراز        نيز نقل بخش» صوفيهرد« ةقمي در رسال 
به عنوان  . دهد  هاي گفتماني مطلوب خود قرار مي       مند و برساخته    هاي غيرضابطه   سازي  فرضيه

: گويـد    سـمناني مـي    نمونه پس از نقل مطالبي مربوط به مبحث ولايت از فـواتح علاءالدولـه             
دين چـه افتراهـا زده و بـه هـر حـال انـصاف                يبياران نظر كنيد و ببينيد كه اين خداناشناس         «

در ادامه با نقل ايـن گفتـه       ). 142:1376(» توان داشت   بدهيد كه با اين طور طايفه، محبت مي       
و پيـشي  من و ابوبكر چون دو اسـبيم كـه بـه گـرو دواننـد، كـه اگـر ا          «: منقول از پيامبر اكرم   
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گويـد   مي» . من پيشي گرفتم؛ پس او ايمان به من آورد        اما ؛آوردم  گرفت، من به او ايمان مي     
ببينيد اي عزيزان حماقت اين مرد را كه ابـوبكر را نظيـر پيغمبـر شـمرده و بـه ايـن حـديث                        «

اين گزاره بدون احاطه و توجه بر افق تاريخي و بافت متن            ). جا همان(» پيغمبر متمسك شده  
در عباراتي ديگر، با نقـل احـاديثي از         .  غامض متن با مؤلف، شكل گرفته است       ة و رابط  مبدأ

هـا    عدم جواز تفكر در ذات خـدا از آن         ةحضرت علي و امام باقر كه به ادعاي مؤلف، گزار         
 وحدت وجود و تلاش نظري صـوفيه در ايـن زمينـه را فاقـد اعتبـار                  ةشود، نظري   برداشت مي 

ويـژه مـورد ترديـد اسـت،         آن چه در ايـن اسـتدلال خطـابي بـه          . )672:1376قمي،  (داند    مي
 محتواي مطلوبي است كه منتقد از روايت برداشت كرده است؛ در حالي             ةگيري بر پاي    نتيجه

  .كه ضوابط تحليل محتوا در اين قضاوت روشن نيست
عقيـدتي بنيـادي صـوفيه را در دو عنـوان بـر        هـاي    ، گـرايش  »الشيعه  حديقه« ةمؤلف رسال 

داند و با طرح ايـن گـزاره كـه اصـل حلـول و اتحـاد از                    تة حلوليه و اتحاديه منحصر مي     ساخ
اند به بيان  ترسايان و صابئيه گرفته شده است و غلات شيعه و غلات اهل سنت آن را پذيرفته  

 مباني نظري و فرآيندهاي استدلالي آميختـه در هـم، طـرح             ةپردازد كه بر پاي     هايي مي   گزاره
  : وان نمونه به عبارت زير توجه كنيدبه عن. اند شده
اند و اكثـر علمـاي شـيعه ايـن دو      بايزيد بسطامي و حلاج بر يكي از اين دو مذهب بوده     «

عربي و عزيز نسفي و عبدالرزاق كاشاني را كافر و زنـديق   اند و ابن طايفه را از غلات شمرده    
او سـپس ايـن     ) 566: تـا  محقـق اردبيلـي، بـي     (» اند هر موجودي خداست      زيرا گفته  ؛دانند  مي

» انـد    فلاسـفه بـه دسـت آورده       ةاين عقايـد كفرآميـز را از مطالع ـ       «كند كه     گزاره را طرح مي   
 دو  ةعربي و علاءالدوله سمناني، دربار     در ادامه پس از طرح ماجراي اختلاف ابن       ). جا همان(

 و  اين علماي غاويه، دزدان مقـالات     «: گويد  مبحث وحدت وجود و وحدت شهود چنين مي       
مؤلـف  ) 567 :همـان (» .انـد   اند و جهال ايشان، از قبيل جهال ملاحده         اعتقادات زشت فلاسفه  

آن كه به ترسيم تفاوتي روشن بين اين عنوان          پردازد و بي     مي »وحدتيه«آنگاه به طرح عنوان     
  :گويد با عنوان مشابه اتحاديه كه پيش از اين طرح كرده است بپردازد چنين مي

كـه   داننـد؛ چنـان     جود قائلنـد و همـه كـس و همـه چيـز را خـدا مـي                 ايشان به وحدت و   «
اين گروه از نمرود و شداد و فرعون بدترند؛ از آن جهت كه جميع ايـشان را خـدا                   . گذشت

دانند؛ حتي چيزهايي را كه در شريعت، حكم به عدم طهارت آن شده، تا چيزهاي ديگر                  مي
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  ).568: همان(» چه رسد
 به محقق اردبيلي را بپذيريم، حمله شديد مؤلف به عرفـان           اگر صحت انتساب اين رساله    

حضور دو قطب عرفان زاهدانه شيعي . هاي خاص خود را داشته باشد تواند دلالت نظري، مي 
گرايي در شخصيت تاريخي محقق اردبيلي، آنگاه كه در كنـار رويكـرد جـدلي و                  و اصولي 
م دو  گيـرد، تقابـل هرچنـد غيرمـسلّ         گرانه مشهود در مواجهه با عرفان نظري قرار مي          تخريب

  .كند گفتمان عرفان نظري و دستگاه معرفتي عرفان زاهدانة شيعي را به ذهن متبادر مي
عربـي   هـاي كفرآميـز ابـن     به تصريح مؤلف، بـه بيـان گفتـه         »العوام  هدايه«فصلي از رسالة    

ــف، پــس از نقــل مطــالبي از  . اختــصاص داده شــده اســت  ــار»الحكــم فــصوص«مؤل  ة، درب
كلماتي كه هر كدام دليـل صـريحي        «: كند  هاي دروني ابن عربي، چنين قضاوت مي        اخصهش

شبهه هـر كـه صـاحب ايـن كلمـات را كـافر ندانـد، كـافر و            و بي  »الدين  محي«است بر كفر    
گزارة قطعـي   اين). 85: 1775شماره  . قمي، ن خ  (» دين و خارج از دايره يقين خواهد بود         بي

سألة مواجهة ايدئولوژيك و غيرتحليلي مؤلف با روابط دو قطب          شود كه م    در حالي بيان مي   
  دهد و به ابزار تخريب  ع در بافتار متن، گزاره او را فاقد مقدمات لازم نشان مي           تصوف و تشي

 غـامض متـون     ةكند و از سوي ديگر شناختي ابتدايي نيز نـسبت بـه رابط ـ              و توهين تبديل مي   
در بخش ديگـري از رسـاله بـا         . شود  قضاوت ديده نمي  صوفيه با ابعاد باطني مؤلفين، در اين        

بدانكـه  «: گويـد   تجلي خدا بر انسان، چنـين مـي  ة لاهيجي دربار »گلشن راز «اي از     ذكر واقعه 
علـيهم تجمعـي      الـه   عشر صلي ا اثن ةاين نوع خيالات هرگز در ميانه صحابه پيغمبر اصحاب ائم         

اند و صلحا و اتقيا شـيعه كـه          علوم كرده  واسطه استفاده   اند و بي    واسطه ايشان  كه شاگردان بي  
 »السالكين  معرفه«سپس پس از نقل مطالبي از كتاب        ). 34: همان(» اند، نبوده   در هر زمان بوده   

 كه حدود و ابعـاد تـاريخي و معرفتـي آن            »اتحاديه« ةعنوان بر ساخت    گرايش صوفيه به   ةدربار
 كـه سـالك بايـد بـه مبـارزت           اعتقاد ناقص ايشان ايـن اسـت      «: گويد  روشن نيست چنين مي   

كارهاي زشت ناپسنديده، حيا و ناموس و اعتبار را از خود دور سازد تا اتحـاد بـه الـه تعـالي          
  ).جا همان(» حاصل شود

 وحـدت وجـود، تحـت عنـوان         ةملااسماعيل خواجويي، تـصوير كلـي خـود را از نظري ـ          
ه اسـت ارائـه      وحدتيـه، در عبـارات زيـر كـه قـدري تلخـيص شـد               ةگرايش يا فرقه برسـاخت    

ها و محتواي توصيفي اين عبارات بايد بـا توجـه بـه منظومـه معـارف شـيعي                     مايه بن. دهد  مي



 عبدي / . ..تحليل انتقادي يا تخريب جدلي؛ / 74

سازي، دلالت ثانويه آن را كـه         بررسي شود، ليكن، حضور دو عنصر مسلم انگاري و فرضيه         
  .آورد هاي قدرت در افق تاريخي متن است، پيش چشم مي متأثر از روابط كانون

الوجـود، بـه حقيقـت، نفـس وجـود       يه را اعتقاد، آن است كه واجـب     صوفيه وحدت  ةعام«
گـوييم حـال نـه بـر ايـن منـوال            ...الوجود اسـت   مطلق است و هر موجود، به حقيقت، واجب       

مراد از وحدت وجود آن است كه چون سـالك بـه            : است؛ چه محققان صوفيه ناجيه گويند     
موجـودي در نظـر او نيـست    مقام محو و فنـا رسـد كـه نهايـت سـفر اوسـت، در ايـن مقـام،                    

  ).113-112 18617شماره . خ. خواجويي، ن(» الوجود الاواجب
ويژه به نقش     استعاري خود از منشأ تاريخي تصوف، به       ةوار      عليقلي جديدالاسلام در طرح   

او بـراي اثبـات مـدعاي       . كند  كيد مي أ وحدت وجود، ت   ةگيري نظري   عرفان مسيحي در شكل   
وار  ها را بدون وحـدت انـدام    سازي  ها و فرضيه    ها، استعاره   ها، تمثيل   اي از داده    خود، مجموعه 

اين رويكـرد تثبيـت محتـواي    . آميزد و ساختاري لازم براي استدلالي نتيجه بخش، درهم مي  
هـايي از عبـارات       نمونـه . سازد  مفهومي مدل استعاري او را در متن رساله با مشكل مواجه مي           

  :كنيم ري، سامان يافته است را ذكر مياين رساله كه با اين مشكل ساختا
»      ع كتب نصارا و اقوال پيران و اوضاع و اطوار مذهب ايـشان             پس بدان اي عزيز كه از تتب

» بر اين حقير، چنـان ظـاهر گـشته كـه ايـن مـذهب تـصوف، از قـديم بـه نـصارا تعلـق دارد                          
)660:1388.(  

ديـث اهـل بيـت در نظـر     دارند و احا اگر دست از اقوال حكما و وحدت موجود بر نمي         «
ايشان قدري ندارد، از براي ايشان بهتر است كه به مضمون كـل شـيء يرجـع الـي اصـله بـه                       

روند چند روزي به سبب شرب خمر و     فرنگ بروند؛ زيرا در آن جا هر چند كه به جهنم مي           
  ).682:همان(» كنند تقيه، تعيشي مي ارتكاب و استماع نغمات، بي

 جماعت كه خود را در آن زمان از قبيل اين صوفيه، به اعتبار پس بدان اي عزيز كه اين   «
: همـان (»دانـستند  دانستند، جماعتي بودند كه همه اشياء را خـدا مـي        مذهب تصوف ممتاز مي   

666(2.  
 "كنندگان دين خـدا    خراب"هاي   از صوفيه با استفاده از تركيب      رد صوفيه قمي در رساله    

، )141: 1374قمـي،    ("جاهـل كـذاب   "،  )ن جـا  همـا  ("، نعره زن و عـشق بـاز       )1374 :137(
 براي اشـاره بـه      "مرد اوزبك "كند و به ويژه عبارت        ياد مي ) 149: همان ("غولان راه دين  "
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. براي اشاره به ابن عربي شايان توجه اسـت        ) 144:همان ("سر اشقياء "و) 143: همان(مولوي  
  :ثنوي مولانا سامان يافته است با تكيه بر ابياتي از متحفه الاخيارعبارات زير در رساله ي 

مخفي نماند كه ملاي رومي در اين كه اهل بيت را به صحابه تفسير كرده، با ائمـه اهـل        «
بيت و شيعه، عناد ورزيده است زيرا كه اين حديث، دليل واضحي است بر امامت اهل بيـت      

 بـر هـيچ     و ملاي رومي خواسته كه ابطال آن كند و در واقع خود را رسـوا كـرده؛ زيـرا كـه                    
  ).125: 1369(» اند عاقل بلكه بر هيچ احمق پوشيده نيست كه اهل بيت، غير صحابه

 مسأله خلافت بعـد از پيـامبر        ةعربي دربار   ابن »الحكم  فصوص«او همچنين با نقل قولي از       
و شك نيست در اين كه اين اعتقاد، كفر محض اسـت و كلمـات كفـر او                  «: گويد  چنين مي 

ذكور خواهد شد كه ايـن مـرد دعـوي نبـوت عامـه و خـتم ولايـت                   بسيار است و عنقريب م    
الانبيا، اعلم است و در معـارف الهيـه، خـود را از     كرده كه از خاتم    بلكه دعوي مي   ؛كرده  مي

  ).136: همان(» دانسته الانبياء افضل مي خاتم
معلوم است كـه مولانـا      «: گويد  مؤلف پس از نقل ابياتي از مولوي در مبحث ولايت، مي          

 نور، طي كرده و دو پرده او را باقي بوده           ةر تحت قنديل بوده و ششصد و نود و هشت پرد          د
  ).جا همان(» كه امام و هادي و مهدي شود

محمــدطاهر قمــي بخــشي از ايــن رســاله را بــه اثبــات انحــراف اخلاقــي مــشايخ صــوفيه 
مـرد بـازي   ا«: كنـيم  برخي عناوين مطالب او را در اين بخش، مرور مي       . اختصاص داده است  

 ،)277-276 :همـــان(» الخيـــر شـــاهدبازي ابوســـعيد ابـــي«، )267-266: همـــان(» مولـــوي
 :همـان (» شبـستري و شـاهد بـازي      «،  )282- 278: همـان (» الدين مقتول و جوان امرد     شهاب«

  ).285: همان(» گرايي او بهاءالدين نقشبند و همجنس«، )284-285
 نظري تصوف، بايد آن را ة به تخريب جنب ها نسبت   براي كشف  راز اهتمام مؤلفين رديه      

 دينــي در آن دوره  _ صــفوي و مناســبات مــشروعيت سياســي ةدر مــتن نظــم گفتمــاني دور
تـرين عـاملي اسـت كـه در           نـزاع بـر سـر  مـشروعيت، مهـم           ةبـه بـاور مـا مـسأل       . تحليل كنيم 

ثر بـوده اسـت و ماهيـت    ؤهـاي مـورد بررسـي در بافـت تـاريخي خـود م ـ           گيري رساله  شكل
هاي روحانيت شـيعي بـر تـصوف و صـوفيه را بايـد                متني رديه  اريخي و سرشت بافت درون    ت

 رونـدي  ةاي بـارز و در ادام ـ  صـفويه بـه گونـه   ة در دور. متأثر از ايـن عامـل اساسـي دانـست     
هاي مـشروعيت تـاريخي بـه افـق            تنازع قطب  ةتاريخي و تدريجي، روحانيت شيعه در عرص      
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 مشروعيت خاص مجتهدان در فقه سياسي شيعه، نـزاع          ةمسأليابد و با توجه به        برتر دست مي  
. كنـد   اي پيـدا مـي      هـاي تـازه     حول محور مشروعيت در عـالم اسـلام و ايـران، ابعـاد و نـشانه               

اي ايدئولوژيك اسـت كـه گفتمـان     نويسي با رويكرد جدلي در روزگار صفوي، رسانه  رديه
تيـار داشـته اسـت و رويكـرد         هايي از روحانيت شـيعي در اخ        تصوف ستيز با مركزيت چهره    

 ةاي از مناسبات و تعارضات تاريخي با محوريت مـسأل           ها در هاله    جدلي مؤلفين، دراين رديه   
در حقيقت از بين سه قطـب روحانيـت، تـصوف و     .مشروعيت و مقبوليت شكل گرفته است 

 صفويه شاهد تعامل روز افزون دو قطب روحانيت و سـلطنت و بـه حاشـيه                 ةسلطنت در دور  
 صـفويه، تحـت تـأثير       ةدر اين ميان نهاد سـلطنت نيـز در دور         . ن تدريجي تصوف هستيم   رفت

تـدريج بـه نهـاد       عوامل تاريخي خاص خود، در نوسان بين دو قطب روحانيت و تصوف، به            
هـاي مـشروعيت    كوشـند پايـه   كند و سلاطين صـفوي مـي     تري پيدا مي   تصوف گرايش بيش  

هاي تاريخي خاص در اختيار  هرسان يگاه روحانيت و ديني خود را با استفاده از  جا   _سياسي  
هـاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت كـه نهـاد              هاي بـر تـصوف از رسـانه        رديه. ها تأمين كنند   آن

  . روحانيت براي سلب مشروعيت تاربخي تصوف در اختيار داشته است
  نظري تصوف،  ةهاي مورد بررسي ما در مواجهه با جنب        در اين شرايط سيماي كلي رساله     

اي در نوسان است؛ ليكن سـريان منطـق و بيـان              بين دو قطب تحليل انتقادي و تخريب رسانه       
اين وضعيت ناپايدار ريـشه    . ت فروكاسته است  شد  استدلالي و تحليلي آن را به      ةجدلي، صبغ 

هـا بـه اقتـضاي مرجعيـت و جايگـاه تـاريخي               در اين واقعيت دارد كه از سويي مؤلفين رديه        
انـد در جايگـاه و نفـوذ گـسترده و پيچيـده               كوشـيده   حان فرهنگـي مـي    خود، به عنوان مـصل    

هاي فرهنگ اسلامي و ايراني شكاف ايجـاد كننـد و بـه               تصوف در تاروپود و زواياي حوزه     
تـأثير  عـواملي كـه     هاي حول محور تصوف بپردازند و از سوي ديگر تحت    تضعيف گفتمان 

دي و تحليل دقيق بافتاري، فاصله گرفته       مند انتقا   شايان بررسي است، از سازوكارهاي ضابطه     
اي خطـابي     آوردنـد و از ابزارهـاي رسـانه         ها روي مـي     و به تخريب معارف و ترور شخصيت      

تنيـدگي ابزارهـا و      در اين ميان تعدد، تكـرار و درهـم        . برند  براي اقناع مخاطب خود بهره مي     
 بـا منطـق و زبـان    اي است كه فرصـت تفكـر منطقـي را از مخاطـب ناآشـنا            گونه شگردها، به 

رانـدن گفتمـان رقيـب مـؤثر         كند و در تـضعيف مـشروعيت و بـه حاشـيه             ها، سلب مي    رسانه
  . افتد مي
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 ةها كـه بـه انتقـاد و تخريـب حـوز             تعدد و تكرار عبارات و عناصر كلامي در متن رساله         
هـاي معنـاداري پـيش روي مـا           پـردازد، نـشانه      آن مـي   ةپردازان برجـست    عرفان نظري و نظريه   

با توجه به بنيادهاي نظري اين پژوهش، به باور ما حمله بـه حـوزة عرفـان نظـري                   . گذارد  مي
هـاي مركـزي در اقتـدار و تثبيـت            تحت تأثير شناخت فطري مؤلفين از نقش نظريه و گـزاره          

اي از عناصـر در ذات خـود، مركـز            يـك گفتمـان مجموعـه     . گيرد  يك گفتمان صورت مي   
هـاي بنيـادي، بـه وحـدتي بـر سـاخته و        محـور گـزاره   گريز و نسبي تاريخي است كـه حـول     

هـاي بنيـادي،      روشن اسـت كـه در صـورت فـروريختن ايـن گـزاره             . اند  هدفمند دست يافته  
شود و با شـتاب گـرفتن فرآينـد كـاهش مـشروعيت       وار عناصر آن تخريب مي      وحدت اندام 

ري و نظريـه    در اين شرايط طبيعي است كه حمله به عرفان نظ ـ         . شود  تاريخي خود مواجه مي   
هاي ذهن و زبان آنان سازمان يافتـه اسـت،    مركزي وحدت وجود، طي فرآيندي كه در لايه       

  .ها قرار داشته است مورد توجه همه مؤلفين رديه
هـاي فرهنگـي و عقيـدتي در           ديني خود، مركـز ثقـل گفتمـان        -اين نظريه با بعد سياسي    

راني تا امروز از القائات بنيـادي آن متـأثر   بيني انسان اي هايي از تاريخ ايران بوده و جهان      دوره
 وحدت وجـود بـا      ةبه باور ما روابط تاريخي و بيناگفتماني حوزة عرفان نظري و نظري           . است
 ديني فقه سياسي شيعه كه بر محور عامـل مهـدويت و انـسان كامـل، اسـتوار                   - سياسي ةنظري

اي كه بـدون   گونه  است؛ بهاست، برخي فاعلان گفتمان فقه سياسي شيعه را به تكاپو واداشته       
. انـد  احاطه بر روايي تاريخي اين نظريه در پي حذف آن از نظم گفتماني زمان خود برآمـده              

پـردازان    همچنين استفاده مؤلفين از شگرد ترور شخصيت كه گاه با دشنام و توهين به نظريه              
ينامتني حاكم  شود، در شبكه روابط درون متني و ب         عربي و مولوي همراه مي     صوفيه چون ابن  

آن چـه در ايـن ميـان محقـق و مخاطـب تيـزبين را از       .رسد افته به نظر مي ي ها، سازمان   بر رديه 
منـد،   سـازد نبـود نگـاهي روش      ها ملول مي   مطالعه نقد همراه با تخريب عرفان نظري در رديه        

 و  هاي عرفـان نظـري     مند در تحليل ساختاري روابط متني و فرامتني حوزه         ضابطه مند و  نظريه
ها است؛ هـر چنـد كـه در  مـتن بافتـار تـاريخي                 هاي حول محور تشيع در اين رساله       گفتمان

  . رسد هاي بر تصوف در آن دوره، اين انتظاري نابجا به نظر مي نگارش رديه
  



 عبدي / . ..تحليل انتقادي يا تخريب جدلي؛ / 78

  گيري نتيجه. 6
 نظـري   ة صـفويه بـا جنب ـ     ةهـاي بـر تـصوف در دور        تحليل انتقادي نوع مواجهه مؤلفين رديـه      

ع پردازان گفتمان تـشي    برخي نظريه . آورد  خاصي را پيش چشم محقق مي      هاي تصوف، نشانه 
هـاي انديـشگاني منـابع نظـري      پـردازي صـوفيه و جنبـه        صفويه، تـوان نظريـه     ةفقهي، در دور  

               ع دارد، بـه چـالش      تصوف را كه روابط بينامتني و بيناگفتماني شايان تـوجهي بـا حـوزه تـشي
كـردن   صوف در مناسـبات مـشروعيت و خـاموش   رانـدن گفتمـان ت ـ   كشيده و براي به حاشيه 

اين واكنش كـه در     . اند  سياسي صوفيه به تخريب جدلي و خطابي آن  پرداخته          ةصداي نظري 
اي  پذيرد، در هاله   قالب نقد عقيدتي و گاه با عناصري از بيان استدلالي و منطقي صورت مي             

 فـضاي عمـومي منـابع       .خطابي، فـرو رفتـه اسـت       منطق جدلي و   از عناصر و ابزارهاي بيان و     
بخشد كه نقد مؤلفين را وا كنش گفتمان تـشيع فقهـي            مورد بررسي به محقق اين توان را مي       

وار  ت اندام هاي مركزي گفتمان تصوف و  داراي هدف سلب كلي          در برابر  بخشي از  گزاره      
گفتمــان تــصوف بدانــد و آن را داراي هــدف القــاء فاصــله و جــدايي قطعــي مبــاني نظــري  

با توجه به اين واقعيـت و از نظرگـاه          . ع  محسوب كند   محور تصوف و تشي    هاي حول  گفتمان
تـوان، منـابع قابـل اعتمـادي بـراي            صفويه را نمـي    ةهاي بر  تصوف در دور      اين نوشته،  رديه   

بررسي رابطه نهاد روحانيت و  تصوف در سـيماي نظـري آن بـه شـمار آورد و تحليـل ايـن                 
  .  وع نگاه جدلي و خطابي به اين واقعيت  تاريخي و فرهنگي استمسأله، نيارمند فرارفتن از ن
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Abstract 
The "Safavid" period is one of the special times in the history of Islam in 
terms of the conflict between the centers of power over the factor of 
political-religious legitimacy. In this period, we witness the efforts of the 
institutions of the Shiite clergy, the Safavid monarchy, and Sufism to 
establish their legitimacy and marginalize rival currents, with the institution 
of the monarchy now leaning more towards the clergy. The conflict between 
the centers of power during this period, particularly with regard to the 
historical legitimacy of Sufism and the leadership role of the clergy in the 
newly established Shi'i society and system, had specific dimensions and 
aspects, and the writing of texts refuting Sufism by the clergy should be 
examined in light of this historical horizon. The refutations of Sufism have 
fluctuated between the two poles of criticism and destruction; However, the 
general atmosphere of these texts is often influenced by the author's logic 
and polemical expression, and the type of criticism of the theoretical aspects 
of Sufism in these texts is not exempt from these conditions. In this article, 
by applying the method of discourse analysis and using the tools of critical 
stylistics, the relationship between the polemical destruction of theoretical 
mysticism and the  main politico-religious components of the Safavid period 
in the seven refutations of Sufism during  this period has been investigate. 
From the perspective of this article, the refutations destroyed theoretical 
mysticism under the influence of the issue of legitimacy and are not reliable 
sources for analyzing the relationship between theoretical mysticism and 
Shiism 
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